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  كانت به روايت ديلتاي

  *مالك شجاعي جشوقاني

  چكيده
پيشگام خود دانسته و طرح ابتكاري  » محض نقد عقل «با اينكه ديلتاي كانت را در 

ناميده است معهذا او را در عقلاني سازيِ » تاريخينقد عقل «، به تبع كانت خود را
بلكه بر بعد ارادي و ، وي نه فقط بر بعد شناختي سوژه. داند مي سوژة انساني ناكام

از . كنـد  مـي  كانت را به عقلاني كردنِ سوژه مـتهّم  و كند مي احساسي آن هم تاكيد
نشـده و   نقد وي برخلاف كانت به علـوم طبيعـي محـدود    طرح كلان سوي ديگر

ديلتاي دو نقد عمده را بر معرفت شناسـي كـانتي    .گردد مي شامل علوم انساني هم
اي بسـيار عقلانـي از    نخست اينكه اين معرفت شناسـي واجـد تلقـي   ؛ كند وارد مي

اي كه از ابعاد عاطفي و ارادي تجربه غفلت كرده و نوعي نظـر   تجربه است به گونه
 فراتر از آن است و مشروط تجربه چيزي ورزي گسسته از جهان است در حالي كه

دوم آنكه موضع استعلايي ، عاطفي و ارادي ماست، شناختي و محوي در همة قواي
تكميـل  ، واقع طـرح اصـلي ديلتـاي   در. كانت غير تاريخي و بلكه فراتاريخي است
توسط كانت و توسـعة  ) عقل محض( طرح بنيادهاي معرفت شناختي علوم طبيعي

به مدد عبور از سوژه پيشيني صِوري عقل  )عقل تاريخي( انسانيآن به حوزه علوم 
  .زده كانتي به سوژه تاريخيِ ريشه دار در شبكه حياتي است

  .نقد عقل تاريخي، نقد عقل محض، ديلتاي، كانت :ها  واژهكليد
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  مقدمه. 1
هيـوم و كانـت   ، خود را تا حـدود زيـادي بـا معرفـت شناسـي لاك      ،)ديلتاي( گرچه من

هيـوم و كانـت هـيچ    ، لاك فاعل شناسايي مجعـولِ هاي  در رگ معهذا ،همداستان يافته ام
  ).51 :1989 ،ديلتاي( جريان ندارد خون واقعي

ر سـلوك فكـري كانـت تشـخيص     مورخان فلسفه و شارحان معمولا چهـار دوره را د 
  ؛اند داده

 - لايـب نيتـز  ، كه كانت در سنت فكـري  )1770- 1745(نقاّدي  - دوره جزمي ياپيشا . 1
  .كند و عمده دغدغه و آثار او متوجه پديدارهاي طبيعي است مي ولفي كار

، كه در اين ده سال اثري از كانت منتشـر نمـي شـود و    )1781- 1770( دوره سكوت .2
  .عمده توجه وي معطوف به درس و بحث است

كه در آن شاهد طرح جدي فلسفه انتقادي و انتشـار آثـار   )1791- 1781( دوره نقاّدي. 3
  .هستيم نقد عقل محضمهم و دوران سازي چون 

  .دوره كوتاه پاياني عمر كانت است )1802- 1798( نقاّدي - دوره پسا. 4
كانـت  ) سالي كه پايان دوره پيشا نقادي و آغاز دوره سكوت است( 1770دقيقا در سال 

» محسوس و جهان معقول  جهان  صورت و اصولدر باب « در رساله استادي خود با عنوان 
 در اســتادي مــنطق و متافيزيـك    كه از آن به منظور كسـب مقـام  ،) به زبان لاتيني()1770(

آن  –تمهيدات نظري لازم براي طرح مباحـث دوره نقـادي   ، دفاع كرددانشگاه كونيگزبرگ 
« در همين رساله است كه .كند مي آمده است را فراهم )1781( محض چنان كه در نقد عقل

البته در اين رساله برخي مباحث كليـدي و تعيـين   . شود مي به صورت جدي مطرح» زمان 
هايـدگر كـه   . مطـرح نمـي شـود    همچـون بحـث شـاكله   ، كننده در پـروژه نقـادي كانـت   

معتقد است  )1997xviiايدگر،ه( داند مي صراحتاكانت را پيشگام خود در طرح مسئله وجود
فصل شاكله سازي كتاب كانت با اينكه بيشتر از يازده صفحه نيست، ولي به معنايي هسـته  «

  ).1376:131مجتهدي ،(. مركزي كل افكار كانت در احياي اساس مابعدالطبيعه است
  

  »نقد عقل محض«كانت و طرح فلسفي . 2
نقد عقل محض خودآگاهي كامل دارد  دوره نقادي و نگارش كانت به طرح فكري خود در

« كند كه طرح فكري او در پاسخ به ضـرورت و نيـاز زمانـه اش يعنـي      مي و صريحا تاكيد
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و تاملات از سنخ كار خود » عصري كه نمي خواهد به شناخت ظاهري و موهوم اكتفا كند 
رسالت عقل  داند و شاق ترين مي «نتيجه قوه داوري بلوغ يافته اين عصر « در اين كتاب را 

داند كه به خودشناسي خود بپردازد و دادگاه عادلانـه اي بـراي تبيـين امكانـات و      مي را آن
نه فقط بر ، محدوديت هاي عقل بشري برپا كند و بر همه دعاوي بلادليل و بي اساس عقل
مهـر بطـلان    اساس داوري هاي جزمي و بي پايه بلكه براساس قوانين جاودانه و ثابت عقل

  . بزند
 ؛» نقد عقل محض« چيزي نيست جز ، اين دادگاه از نظر كانت

يشـه اي  اند –صرفا نقد كتاب ها و نظـام هـاي فلسـفي    « نقد عقل محض« منظور من از 
نيست، بلكه من نقد قوه عقل را به طور عام در خصوص همه شناخت هايي در نظر دارم 

درواقـع  .يـابي بـدان تـلاش كنـد    تواند در دست  مي ،مستقل از هر نوع تجربه، كه اين قوه
تعيين ، چيزي جز اتخاذ موضعي در باب امكان يا امتناع مابعدالطبيعه، هدف من از اين نقد

، كانـت ( بـا توجـه بـه اصـول و مبـادي نيسـت      ، قلمرو و مرزهاي مابعدالطبيعه، خاستگاه
1998:AX11.(  

ت معضله هيوم «از خواب جزميت پس از مواجهه با كانت به دليل بيداري  » در باب عليـ
از سويي و مواجهـه بـا قـائلان بـه     ، )1372:89، كانت( آيد مي كه در آن پاي زمان به ميان - 

جان لاك و به ويژه نيوتن در باب زمان ، عيني بودن زمان يعني آراي كساني چون لايب نيتز
آن هـاي   زمان در فلسفه و امكانات و محـدوديت » محوري « متوجه اهميت ، از سوي ديگر

  .طرح فلسفي خود شد در
مرتبط و محتـاج بـه   حس و فهم را مستقل و در عين حال  منبع شناخت يعنيكانت دو 

  :كند كه مي فهمد و تصريح مي يكديگر
يعنـي  ، طبيعت ما طوري ساخته شده است كه شهود هرگز جز امر حسي نمي تواند باشد

در مقابـل  . شـويم  مـي  ا متـاثر را در بر دارد كه ما به آن شيوه به وسيله ابژه هاي  فقط شيوه
هيچ يك از ايـن ويژگـي هـا را نمـي     . فاهمه است، شهود حسيهاي  يشيدن به ابژهاند قوه

نمي تواند به ما داده شود و بدون اي  بدون حساسيت هيچ ابژه. توان بر ديگري ترجيح داد
ن و شـهودها بـدو   انـد  تفكرات بدون محتوي تهـي .يشيداند فاهمه نمي توان به هيچ چيزي

، كانـت (. شـود  مي فقط از طريق اتحاد آن هاست كه شناخت حاصل.. .مفاهيم كور هستند
1998: B75.(  
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حسـيات  «  بـا عنـوان تفصـيلي تـر    »آموزه اسـتعلايي عناصـر   «كانت در گام اول و ذيل 
به صـورت يكجـا   ( به تبيين متافيزيكي و استعلايي زمان ،نقد عقل محضكتاب «  استعلايي

اينكه زمان در كنار مكان و به مثابه ؛ پردازد مي )جداگانه در ويراست دومدر ويراست اول و 
و حاصل تركيـب تمـثلات حسـي و شـهودات      اند شهودات محض عناصر پيشيني معرفت

تفاوت عمده زمان و مكان در اين بخش آن است كه اگـر  .باشند مي شهودات حسي، محض
نه فقط شـهودات بيرونـي كـه    زمان صورت ، چه مكان تنها صورت شهودات بيروني است

  ).A19/B33-A49/B73 :1998، كانت(.شود مي شامل شهودات دروني هم
در پايان همين بخش است كه كانـت بالصـراحه مسـئله عمـومي فلسـفه اسـتعلايي را       

و كـل  » ؟ تركيبي پيشيني چگونه ممكن استهاي  گزاره«اينكه ، كند مي صورتبندي مفهومي
  ).B73 :1998، كانت(بيند  مي دمت حل همين مسئلهبحث حسيات استعلايي را در خ

 »زمـان «پردازد كه  مي استنتاج استعلايي به تبيين اين معنا تحليل در گام دوم و در بخش
تبيـين  ( كنـد  مـي  پر با ابُژه ها) مقولات( فاصله ميان مفاهيم محض فاهمهاي  همچون واسطه

و دقيقا در همين جاست كه بحـث  )شود مي اينكه چگونه يك ابُژه ذيل مقوله متناظر مندرج
امـا   و با هـر شـهودي همـراه اسـت،      است و لذا زمان از جنس شهود.شود مي شاكله مطرح

بـه جهـت محـض و     نيست، بلكه )contingent( امكانيحسي، جزئي و  اتبرخلاف شهود
به آن امكان حضـور  ، زمانشهود بودن و محض بودن  .كلي و ضروري است، پيشيني بودن

 رامقـولات   هريـك از  هاي مربـوط بـه   شاكلهكانت .دهد مي راشهود حسي و فاهمه  در در
  .كند زمان تبيين مي تعينات گوناگون و متكثر  برحسب

حاصل بحث وي در نقد عقل محض آن است كه زمان و مكان را از عالم خارج به عالم 
كه « مفهوم « ين دو را نه نكته اما اينجاست كه وي ا. داند مي آوردو آن دو را پيشيني مي ذهن

وي در مقام پاسخ به پرسش كليدي خود در نقد عقل محض كه بـه  . كند مي تلقي »شهود« 
و دقيقـا در تقابـل بـا تبيـين      ـ  پرداختـه ) ماتقدم( تاليفي پيشينيهاي  پرسش از امكان گزاره

هـا و وجـه   تحقق اين گـزاره   ـ  فنومناليستي هيوم كه به نفي چنين گزاره هايي پرداخته بود
آنچه به كانت در تبيين .كند مي كليت و ضرورت آن ها را در رياضيات و علوم طبيعي تببين

اسـت كـه در   » زمان « اتكاي وي به ، رساند مي فوق الذكر مددهاي  ضرورت و كليت گزاره
نقـد عقـل   كتـاب  » شاكله سازي مفاهيم محض فاهمه « سرتاسر كتاب و مشخصا در بحث 

  .دارد حضور پررنگي، محض
بازنمايي ابژه بايد ، در هر نوع عملي كه بر اساس آن يك ابژه تحت يك مفهوم آورده شود
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كه تحـت  اي  يعني مفهوم بايد آن چيزي را شامل شود كه در ابژه؛ با مفهوم متجانس باشد
چـرا كـه ايـن دقيقـا معنـاي ايـن       ؛ بازنمايي شـده اسـت  ، گيرد مي تابعيت آن مفهوم قرار

حـال مـا مفـاهيم محـض     ...»ابژه تحت يك مفهوم مندرج شده است يك« عبارتست كه 
فاهمه در مقايسه با شهودات تجربي كاملا نامتجانس هستند و هرگـز نمـي تواننـد در در    

: 1998، كانـت (حال اعمال مقولـه بـر نمودهـا چگونـه اسـت ؟      ... نوعي شهود پيداشوند
B176-177(  

كنـد كـه از يـك     مـي  سومي استدلالكانت براي حل اين معضل به ضرورت وجود امر 
طرف با مقوله تجانس داشته باشد و از طرف ديگر با نمود و از يك طرف عقلي باشـد و از  

وي در بحـث   .خوانـد  مـي  »شـاكله اسـتعلايي   « را اي  طرف ديگر حسي و چنين بازنمـايي 
ال دهد كه شاكله في نفسه عبارت از نوعي تخيل و كاركرد قـوه خي ـ  مي تفصيلي خود نشان

  ؛شاكله عبارت است از. است
نوعي توليد استعلايي تخيل كه به تعيين حس دروني به طور عام مطابق با شرايط صورت 

  ، )زمان(حس دروني 
تا جايي كه قرار باشد ايـن بازنمـايي هـا طمطـابق بـا       - در ارتباط با همه بازنمايي ها

  ، وحدت ادراك نفساني
  ).B181 :1998 ،كانت(.شود مي مربوط ـدر يك مفهوم به يكديگر پيوند بخورند 

مشـاركت  ، علت و عليت، دهد كه چگونه شاكله مقولاتي چون جوهر مي در ادامه نشان
چگونه تعينات زماني را به اشـكال گونـاگون   ، و ضرورت) فعليت( امكان ،واقعيت، )تبادل(

ي فلسفه خود چنين تعبير كرده « اصل اعلا« ازاصل الاصول يا  كانت.دهد مي در خود جاي
  :است

عالي ترين اصل همه احكام تركيبي اين است كه هر ابژه تابع شروط ضروري وحـدت  
احكام تركيبـي پيشـيني   ، به اين ترتيب. تركيبي كثرت شهود در يك تجربه ممكن است

تخيـل و وحـدت    تركيـب ، وقتي ممكن هستند كه ما شروط صـوري شـهود پيشـيني   
به يك شناخت تجربي ممكن ، ضروري اين تركيب را در يك ادراك نفساني استعلايي

همزمـان شـروط   ، به طور عـام  شروط امكان تجربه :به طور عام مربوط كنيم و بگوييم
 و به اين دليل در يك حكم تركيبي پيشيني اعتبار ابژكتيو دارند اند تجربههاي  امكان ابژه

  ). B197 :1998كانت ،(
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و مقـولات  ) صـور شـهود محـض   ( منظور از شروط امكان تجربه همان زمان و مكـان 
بـه   ء شـي   يـك   موجوديـت توان به اين دريافت رسيد كه  مي محض فاهمه است و بنابراين

از سوي ديگـر  شدن آن است ،» ابُژه «كانتي و لذا » سوژه « معناي پديدار شدن آن بر فاهمه 
  تواند با شرايط امكان تـجربه يـعني مـقولات محض فاهمه تطبيق كند ميتنها آنگاه   ابژه  يك
چنانكه برخي شارحان  يك شاكله مربوط به يك مقوله تطبيق نمايد اما شاكله و مـقوله  با  كه

  وضع كانت در كاربرد واژهء مقوله«: لذا  و اند همداستان اند كانت همچون كمپ اسميت گفته
هـا   يشتر مواقع دلالت بر همان چيـزي دارد كـه اينـك بـه آن شـاكله     كـه در ب  اسـت  چـنان
تـوان   مي و» اند همان صور مفهومي مـحض كه در نسبت با زمان شكل گرفته  يعني  گويد مي

كــه هريـك همچـون     دانستهاي مختلف مقولات  ما تقدم كانتي را همان شـاكله  مقولات
، طالـب زاده ( .سازند ا را براي فاهمه متمثل ميه ابژه، »زمان«مختلف  اطوار  برحسب  اي قاعده

1383:77.( 

ديالكتيك استعلايي به تبيين اين معنا پرداخته اسـت كـه    كانت در گام سوم و در بخش
نمي تـوان آن را بـه   و  دهد مـي  نشان راتجربة پديداري قلمروذهـن در  صرفا عملكرد، زمـان

نـوعي ديالكتيـك طبيعـي و    ، به نظـر كانـت  .تعميم و توسعه داد) نومن( قلمرو غيرپديداري
ناپذير در عقل محض وجود دارد كه اتفاقا به دليل نقص اطلاعات در معرفت بشري  اجتناب

  ؛نيست بلكه
اين ديالكتيك از آن نوعي نيست كه يك انسان ناشي به دليل نقـص اطلاعـات خـود را    «

، را هنرمندانه ابداع كنـد  يا يك سوفسطايي براي آشفته كردن ذهن عقلا آن، گرفتار آن كند
و حتـي  ؛ بلكه در واقع اين نوع ديالكتيك به طور جدايي ناپذير به عقل آدمي متصل است

باز از فريب عقل منصرف نمي شـود و عقـل   ، بعد از آن كه ما حقهّ آن را افشا كرده باشيم
 ـ( »كند كـه همـواره بايـد تصـحيح شـوند      مي دچاراي  را دائما به اشتباهات مقطعي ت كان

،1998: B355 .(  

ايجـابي در تبيـين   هـاي   گـام ) حسيات و تحليـل اسـتعلايي  (در واقع دو گام اول كانت 
ديالكتيـك  ( است و گـام سـوم  ) امكانات سوژه شناسايي و در نتيجه( امكانات عقل محض

محـدديت هـا و    و در نتيجـه ( عقل محضهاي  گامي سلبي در تبيين محدوديت) استعلايي
  .است )تناهي سوژه شناسايي
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  كانت مناسبات فكري ديلتاي و. 3
در دانشگاه هايدلبرگ الهيات خوانـد و در  ، فيلسوف آلماني، )1911- 1833(ويلهلم ديلتاي 

. آشـنا شـد  )Kuno Fischer(كونـو فيشـر  هاي  آنجا با سنت ايده آليسم آلماني از طريق درس
لايرماخر يعني فردريـك  سپس به دانشگاه برلين رفت در آنجا متاثر از دو تن از شاگردان ش

وي . بـود )August Boeckh( و آگوست بوئك)Friedrich von Trendelenburg(ون ترندلنبرگ
در پنجاه سالگي ، كيل و برسلاو، پس از اخذ درجه دكتري در برلين وتجربة استادي در بازل

زمـان   در ايـن .يعني دانشگاه برلين دعوت شد، دوباره به مهم ترين دانشگاه آلماني آن زمان
) 1883(مقدمه بر علـوم انسـاني  يعني ، بود كه وي تصميم به انتشار اثر مهم و نظام مند خود

  . گرفت
» آرشيوجامع ادبيات«با ايراد سخنراني و نوشتن مقاله، خواستار تاسيس  1889او در سال 

آرشـيوهاي ادبيـات هـم بـراي حفـظ      ، او معتقد بود كه بايد در كنار آرشيوهاي دولتي. شد
از دسـت   كند كه فروشـنده اي،  مي ديلتاي نقل.مواريث شاعران و متفكران پايه گذاري شود

  .)1383:14، ديلتاي(كرده است مي كانت براي بسته بندي ماهي استفادههاي  نوشته
ديلتاي طرح انتشار آثار كانت را به آكادمي علوم پروس ارائه  1894و 1893هاي  در سال

به باور .نخستين جلد آن را به همراه يك پيشگفتار چاپ كند توانست 1902كرد، و در سال 
، يعنـي ماقبـل دورة   1770خواسته كه نوشته هـايش قبـل از سـال     مي كانت همواره، ديلتاي
انتقادي آثار كانت كه به  –با نشر تاريخي  وي اما ،در مجموعه آثارش منتشر نشود، انتقادي
راث كانت را بر پاية تاريخ تطـور آن ارائـه   سعي دارد تا مي، مختلف تقسيم شده هاي  بخش
  . كند

نمي توان فلسفه و مجموعة آثار ديلتاي را ذيل يكي از سنت هـاي رايـج فلسـفي قـرن     
بـا ايـن گـرايش در ماهيـت     ، با اينكه وي منتقد پوزيتيويسم است؛ نوزدهم طبقه بندي كرد

نتي ها همـدلي هـايي   با نوكا. تجربي علم جديد و نقش مهم علم در جامعه همداستان است
ايـدة فلسـفه بـه مثابـة نظـام جـامع معرفـت و روش تامـل         ، وي. دارد ولي نوكانتي نيست

خـود را وامـدار ايـن     معهـذا ، در سنت ايدئاليسم آلماني را نمي پـذيرد  )speculative(نظري
  .داند مي ژه فلسفه هگل به وي، سنت

هانس اين  في المثل، خاصي دارددر برخي تفاسير جايگاه ، تاثير گذاري كانت بر ديلتاي
منطـق و  و اجتمـاعي  - نظريه شناخت و جهان تاريخيدر دو كتابش  )Hans Ineichen(ايشن

 Erkenntnistheorie und geschichtlich-gesellschaftliche Welt(علوم انساني درنظـر ديلتـاي   
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DiltheysLogik(     ه معرفـت  نظري ـ، ضمن بررسي آثار ديلتاي در بـاب فلسـفه علـوم انسـاني
  .كند مي شناختي و اخلاقي ديلتاي را به عنوان بنياد اصلي فكر وي طرح

  
  )گام ايجابي(پست متافيزيكي ديلتاي از فلسفه  تلقي. 4

تفـاوت ميـان فلسـفه      بخـش عمـده  «اي گفته است كـه  يكي از مـفسران مشهور فلسفه قاره
  و»بخـوانيم و چـه قـدر     گردد بـه اينكه چگونه كانت را صرفا بازمي  اي تحليلي و فلسفه قاره

اي و اعــلام   مشترك مـيان هـردو فلسـفهء تحليلـي و قــاره      واپسين فيلسوف بزرگ«اينكه
  ). 1387:37 كريچلي،( كانت است»ه اين دو فلسفه از همكنندهء آغاز جدايي را

جديد  تعاريف غير مابعد الطبيعيِ«  بحثي دارد تحت عنوان ذات فلسفهدر كتاب ديلتاي 
. باشـد  مي كه دقيقا ناظر به فلسفه دوره مدرن با محوريت دكارت و به ويژه كانت »از فلسفه

از سوي ديلتاي مواجهيم كـه بـه خـوبي     »متافلسفه « در اينجا ما به صراحت با طرح نوعي 
اينكـه  ؛ كاركرد و غايـت فلسـفه دارد  ، نشان از رد پاي ميراث كانتي در تلقي وي از چيستي

معرفـت  « كـه نـوعي   ، كاركردو هويت فلسفه ديگر نه تامل كلي و عقلاني در بـاب وجـود  
  ؛است» منطق و نظريه معرفت «و يا » نظريه نظريه « يا » شناسي 

در پـي يـافتن موضـعي بـراي آگـاهي در نسـبت بـا        ، جست و جوي كورمـال فلسفه با 
وقتـي كـه   . به واسطه علوم تجربي نوبنياد متناسب باشد هاست كه با وضع پديد آمده داده

علوم جزئي قلمرو واقعيت را در ميان خود تقسيم كرده باشند و هر كدام از آنها بخشي از 
نگـاه از  .خود اين علوم، آيد مي ي نو پديديلمرودر نتيجه ق، دنآن را مورد پزوهش قرار ده

اين قلمـرو همـواره بـه    . شود مي امور واقع منصرف شده و به دانش اين امور واقع متوجه
مـورد تائيـد    »منطق و نظريه معرفت  «، »نظريه نظريه ها  « به عنوان وعنوان قلمرو فلسفه 

، كاملاي  فلسفه حائز نظريه، وداگر اين قلمرو در تمام وسعتشدر نظر گرفته ش .بوده است
تعيين مقاصـد  ، تعيين ارزشها، مشتمل بر بنياد يابي براي دانش در عرصه شناخت و اقعيت

  .)105- 1383:104، ديلتاي(شود مي و وضع قواعد

هفتاد بار به كانت صريحا ارجاع و اشـاره دارد و در  ، مقدمه بر علوم انسانيوي فقط در 
 ـ دفتر دوم داراي مقـام و مـوقعيتي مشـابه    كـه بـه نظـر ديلتـاي      – علـوم انسـاني   رمقدمه ب

 » طلـوع و افـول مابعدالطبيعـه   « به بحث تحليلي در باب - هگل است پديدارشناسي روحبا
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كـار  ، وي ضمن اشاره به تحول معنايي و كاركردي فلسفه از زمانة كانت بـه بعـد  .پردازد مي
  ؛كند مي تعريف )متافلسفه( خود را در همين سنت و نگرش فلسفي

نهايتـا بـا   ، برجسته ترين متفكري كه اروپـاي عصـر جديـد پرورانـده اسـت     ، حتي كانت
نظامي ضروري حاكم است ، كانت پذيرفت كه در تاريخ عقل. مابعدالطبيعه به توافق رسيد

روح انسـان از سـه   ، ويبه تصـريح  . كه بر ماهيت خود قوه شناسايي انسان بنا شده است
مرحلـه دوم شـكاكيت و   ، )مابعدالطبيعـه ( جزميـت ، مرحلـه اول ؛ كرده استمرحله عبور 

ريشه در ماهيت قوه شناسايي انسان دارد ، اين نظم زماني. مرحله سوم نقادي عقل محض
تـوهم طبيعـي و اجتنـاب    ، عقـل . و اين نمايش فرآيند شناخت در ماهيت عقل قرار دارد

 آن در نزاعـي ديـالكتيكي بـين جزميـت    كند كه ذهن انسان بـه واسـطه    مي ناپذيري ايجاد
، راه حل اين نـزاع از طريـق معرفـت شناسـي    . شود مي و شكاكيت گرفتار) مابعدالطبيعه(

 .)1388:293، ديلتاي( عبارتست از فلسفه نقادي

در ، رد پاي ميراث كـانتي در متافلسـفه ديلتـاي بـه قطعـات فـوق محـدود نمـي شـود         
صراحتا خود را فيلسوفي كانتي در ، ارائه داده، )1867(كه وي در دانشگاه بازل اي  سخنراني
پرسـش كـانوني در    .دانـد  مـي  فلسـفي دارد هاي  كه از سنخ پرسش ها و پاسخاي  باب تلقي

فلسفه كانت پرسش از فلسفة معرفت است و پاسخ به اين مسئله عبارتست از محدود كردن 
و پژوهشِ معرفـت  ، »علمِ علم « ة ديلتاي همسو با كانت به فلسفه به مثاب. معرفت به تجربه

  شناختي و درجة دوم در باب امكانِ علم معتقد است 
كانتي بيش از همه جـا در مقدمـه بـر علـوم     ) Metaphilosophy(فلسفه - اين حضور متا

، در مقدمه كتاب ديلتاي هدف بنيادي فلسفة خود را.انساني و قطعاتي از آن پررنگ تر است
نقـد عقـل   « دانسـته و از آن بـه   » فت شناختي بـراي علـم ذهـن    بنيادي معر« فراهم كردن 

در قسمت پاياني دفتـر اول  وي . كند مي تعبير) The Critique of Historical Reason(»تاريخي
  ؛گويد مي اد معرفتي براي علوم انسانييو ذيل عنوان ضرورت بن

، خوانـد  » عقل تاريخي نقد « توان مي كار شكل دادن به بنيادي معرفتي براي علوم انسانيرا
يعني نقادي استعدادانسان براي شناخت خودش و جامعه و تاريخي كه خـود بـه وجـود    

 »نقـد عقـل تـاريخي   « را ر مورد علوم انسـاني دمن وظيفه بنيادي هر تفكري . آورده است
در نقد كانتي عقل به نحو كامل ، كه براي عقل تاريخي بايد حل كرد مسئله اي. خوانده ام
  ).1389:441، ديلتاي( نشدبررسي 
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كلان طـرح فكـري خـود را    ، )1887(همچنين در سخنراني افتتاحيه در آكادمي پروس 
در واقع طـرح  . داند مي بلكه در تجربه، جست و جوي بنياد علوم انساني نه در مابعدالطبيعه

تكميل طرح بنيادهاي معرفت شناختي علوم طبيعي توسط كانت و توسعة آن ، اصلي ديلتاي
  :ه حوزه علوم انساني استب

بـا ايـن   . عظمت دستاورد كانت در تحليل كامل او از معرفت علمي و رياضي نهفته است
كـه خـود كانـت آن را بـه     ، شود كه آيا معرفت شناسي تـاريخ  مي اين پرسش طرح، حال

  ).1392:192، ديلتاي(در درون چارچوب مفاهيم او ممكن است ؟، دست نداد

هـدف چنـين   . ترين خدمت ديلتاي به سنتّ تاريخ گرايي است نقد عقل تاريخي، عمده
  .باشد مي نقدي، تحقيق در باب شرايط امكاني معرفت ناظر به تاريخ و جامعه

  
 )گام انتقادي(؟ كند مي به چه معنا ديلتاي از كانت عبور. 5

« خواسـت   مـي ) Johann Gustav Droyesen(يوهان گوستاو درويـزن  ، اگرچه قبل از ديلتاي
كـه  ( مكتـب تـاريخي  هاي  اما اين با طرح فكري ديلتاي است كه دغدغه باشد» كانت تاريخ

كانتي از آن سنخ كه در نقد عقل محض هاي  با پرسش) درويزن هم بدان تعلق خاطر داشت
، ديلتاي .شود مي خورد و به نوعي كانت تاريخ در آثار ديلتاي محقق مي مطرح شده بود گره

كند هر چند بـه خـوبي از وجـوه متمـايز      مي را در سطح تاريخ دنبالمعرفت شناسي كانتي 
، جنبة انتقادي ديلتاي نسبت به كانـت .طرح فكري خود با مباني و مقولات كانتي آگاه است

  ؛آمده است مقدمه بر علوم انسانيبه نحو صريحي در 
يافتـه   هيوم و كانت همداستان، خود را تا حدود زيادي با معرفت شناسي لاك، گرچه من

مگـر  ، هيوم و كانـت هـيچ خـون واقعـي    ، لاك فاعل شناسايي مجعولِهاي  اما در رگ، ام
رويكـرد تـاريخي و در عـين     .صرف فعاليت فكر جريان ندارد ةرقيق عقل به مثاب ةعصار

ايـن راه را بـرمن گشـود كـه حتـي      ، حال مبتني بر روان شناسي من به كل هستي انسـان 
بر اساس قواي متكثر ) جوهر و علت، زمان، قبيل جهان خارجاز ( و مفاهيم آن را شناخت

در فرآينـد واقعـي   . در بـر دارنـد  بالفعلي تبيين كنم كه اراده و احساس و فكـر را توامـان   
پرسش هايي را  .متفاوت يك واقعيت هستندهاي  احساس و فكر فقط جنبه، ارده، زندگي

 خشـك  با فرض نوعي امر پيشينيِ نمي توان، كه همه ما بايد پيش روي فلسفه قرار دهيم
 يتبرخاسته از كل و بلكه فقط با تاريخي رو به رشد، مربوط به معرفت شناسي جواب داد

  . )1989:51ديلتاي ،(توان براي آنها پاسخي تدارك ديد مي ما هستي
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نخسـت و شـايد از   ؛ گيـرد  مي مضامين كليدي فلسفه وي را نشانه، نقد ديلتاي بر كانت
در غيـاب توجـه بـه     - محض –همه مهم تر اينكه تلقي كانتي از سوژه با نوعي عقل زدگي 

تاريخي و حتي فرهنگي تجربه بشري است حال آنكه چنان كه ديلتاي ، ارادي، ابعاد عاطفي
، تبيين كرده است در شكل گيري و قوام سوژه بيش از آنكه قواي شناختي ما دخيـل باشـند  

غيـر تـاريخي و بلكـه    ، دوم آنكـه موضـع اسـتعلايي كانـت    .اند اراده تعيين كنندهعواطف و 
يعنـي  ( اشـكال بنيـادي تفكـر و ادراك مـا    ، فراتاريخي است به گونه اي كـه بـر اسـاس آن   

حال آنكه بـه  اند،  تماماً پيشيني بوده و از سوژة استعلايي خودكفا سرچشمه گرفته، )مقولات
محصـول  ، تزاعي و ساختگي است در حالي كه مقولات تفكران، مقولات كانتي، زعم ديلتاي

  . جامعه و تاريخ هستند
  :نويسد از اين رو مي

فرآينـد  ، كـنم  مـي  كه من آنهـا را درك  چنان، شرايط واقعي آگاهي و پيش فرض هاي آن
تاريخ دارند  اين شرايط؛ دهند كه رو به رشد و تحول است مي تاريخي زنده اي را تشكيل

ها با كثرات هرچه دقيقتر محتواهاي حسي است كـه   اريخ متضمن انطباق آنو روند اين ت
  ).1388:500، ديلتاي(شود مي به طريق استقراء شناخته

كانت را ، و حتي وي دارد وضعي مشابه مقولات كانتشرايط آگاهي در ديلتاي  با اينكه
  :لازم و نه كافي است، پيشيني كانت ديلتاي به نظر اما. داند مي پيشگام خود در اين زمينه

كانت دو منبـع  .نظريه كانت به عنوان بنياد رويكردهاي فلسفه انتزاعي به خود آگاهي است
؛ يعني آگاهي بازتاب دهنده به فاعل و وحدت آگاهي را به درستي در يافت، حقيقي تبيين

  .)506:همان(اما اين فرآيند را در شيوه اي عقلاني محدود كرد 

از سويي و ارائـه   - و در نتيجه سوژه –پيشيني بودن زمان و مكان  نقادي تبيين كانت از
تاريخي كردن خود عقل و تاريخي  فاصله زيادي تا، تلقي تاريخمند و زمينه مند از مقولات

صـرفا محـدود بـه    ، هر چند هدف طرح نقد تاريخي عقل توسط ديلتاي. كردن سوژه ندارد
فرهنگ، اعم از هاي  نقادي به تمام حوزه معرفت شناسي و انسان شناسي كانت نيست و اين
  .يابد مي گسترش... .و قانون، ادبيات، علم، دين، تعليم و تربيت و اخلاق

هـاي تـاريخي خـود     عقلي خودآگاه نسبت به مبدا عزيمت و پيش فرض، عقل تاريخي
بــوده و بــه دنبــال تعمــيم مقتضــيات زمانــة خــود بــه همــه دوران هــا و اعصــار تــاريخي 
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تفكيك بنيادهاي واقعي و ، كانت را به جهت تبيين ما بعد الطبيعة علوم طبيعي، يديلتا.نيست
   :كند مي منطقي احكام و قراردادن بنيادهاي واقعي احكام در سوژة متناهي ستايش

نقد صور شهود، مقولات، جواهر و اشياء فراتر از اين جهان، كه به اين شيوه آمده، وظيفـة  
اين نقادي، براي هميشه اعتبار عيني هر گونه نظام ما بعد . استتاريخي خود را انجام داده 

عقلاني را متزلزل كرده و در برابر هر نـوع تاسـيس مجـدد چنـين نظـام هـايي        - الطبيعي
  ). 1989:488ديلتاي ،(كند مي مقاومت

   :گويد مي و عليرغم اذعان به تاثيرپذيري اش از كانت،
كليـت  « بنيان فلسفه ورزي اش را بـر  ، ون كسيانديشه بنيادي فلسفة من آن است كه تاكن

  ). 175:همان(و بنابراين كليت واقعيت قرار نداده است» تحريف نشدة تجربه 

حسي و ارادي سوژه در كانت و تقليل آن بـه  هاي  غفلت از جنبه، منظور از عبارت فوق
 ـ ، موجود انساني. قواي شناختي است  ه كـار موجودي تاريخي است و مقولاتي را هم كـه ب

ديلتاي نسبت به تفاوت عمـده اش بـا كانـت    . مشمول حكم تكامل تاريخي است، گيرد مي
  : خودآگاهي كامل دارد

ولي شرايط واقعي آگاهي و مفروضات آن، چنـان كـه   ، پيشيني كانتي منجمد و مرده است
 دهد كـه داراي  مي فهمم، يك فرآيند تاريخيِ زندة رو به تكامل را تشكيل مي )ديلتاي(من 

متضمن انطباق هر چه دقيق تر آنها با كثرات هر چه ، روند اين تاريخ. وجهة تاريخي است
حيات تاريخ همچنـين  . شود مي دقيق تر محتواي حسي است كه به طريق استقراء شناخته

كنيم، ايـن شـرايط را    مي است كه ما تحت آن فكراي  شامل شرايط آشكارا منجمد و مرده
 انـد  اين شرايط مشمول تكامل، يشيماند كه ما به واسطة آنها مينمي توان منسوخ كرد چرا 

  .)500:همان(

رنگ خـود را بـر شـرايط امكـان     ، )historicity(يا همان تاريخمندي » تناهي « ، در واقع
 مقولات را جنبة ضروري تجربـة آدميـان  ، همداستان با كانت، گرچه ديلتاي. پاشد مي تجربه
در يـك كـلام   . داند مي اين مقولات را تاريخي و متكامل با كانتاما دقيقا در تقابل ، داند مي

از طريق نشان دادن ريشه داري اين  مقولات صوري كانت» تاريخي كردن«كار مهم ديلتاي، 
 . باشد مي )lived experience( مقولات در مقولات واقعي تجربه زيسته

آن را بشناسد و براساس آن  كوشد مي در ارتباط با واقعيتي است كه، فعاليت آگاهي انسان
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دريافت و ادراك شرايط آن هم به تـدريج  ، تاريخي است، اما چون اين واقعيت .عمل كند
 .)501:همان( شود مي حاصل

ت « و» جوهر«  اگر مقولاتچنان كه كانت معتقد است، »علي:   
ميـان  در اين صورت هيچ جزئي از اين صور از ، پيشيني و فرآوردة خود عقل بودند صور

تفكر اسطوره . در حالي كه چنين نيست، نمي رفت و جاي خود را به صور ديگر نمي داد
. كرد كه جزئي از مفهوم علت نيست مي نوعي پويايي و قدرت روحي فرض، در علل، اي

اين مفـاهيم  . شدند مي شد حذف و يا جايگزين مي علل ذاتي تصور، عناصري كه در آغاز
  .)233:همان(ندا داراي تاريخ رشد و تكامل

دهد  مي نشان، مفهومي مقولات جوهر و عليت - ديلتاي با ارائه تحليلي از تطوّر تاريخي
توان از اجمـاعي بـر سـر     مي تاريخي و متطوّر است و به سختي، كه فهم ما از اين مقولات

كـه در  ، »عقل ثابـت «وي سرچشمه مقولات را نه در . معناي ذاتي اين مقولات سخن گفت
 - ي است»ديگر«كه واجد تجربة تاثيرات  -  قواي وجودي ما و خود آگاهيِ زندة ماتماميت 

  . داند مي
هـاي خـود عقـل     صـورت ، »عليت«و » جوهر«اگر مفاهيم ، توضيح اينكه به نظر ديلتاي

عبارتنـد  ، كاملاً روشن و واضح باشند، برخي ازمصاديق اين وضـوح ، باشند، بايد براي عقل
، در تفسير اين مفاهيم. و مغايرت) اين هماني(خود و مفاهيم وحدت رابطة كل با اجزاء : از

فهـم  ، افـراد مختلـف  ، هيچ نزاع و اختلافي وجود ندارد و في المثل در مورد مفهوم وحدت
در ، چنين وضعي ندارند، »عليت«و » جوهر«روشن است كه مفاهيم . واحد و يكساني دارند

ژگي هايي وجود دارد كه قابل تحليل به عناصر حسي يا عقلي نيست و ايـن   وي، اين مفاهيم
  . شان تجزيه كرد توان به وضوح به عناصر اوليه مفاهيم را نمي

توانـد بـه عنـوان     كند، مـي  هايش تغيير مي چگونه موضوعي ماندگار، كه كيفيات و فعاليت
توانـد   شود؟ عقل چگونه مي فاعل يا عاملي تصور گردد كه خود متحمل اين تغييرات نمي

  .)363:همان(اين ادعا را درك كند؟

توانند از تعريف صريح و متمايز  نمي» عليت«و » جوهر«دليل اصلي اينكه چرا مفاهيم  اما
انـد و   شناسـي، اشـياء فقـط قابـل اشـاره      برخوردار باشـند، آن اسـت كـه از منظـر پديـدار     

منشأ واقعي اين دو مفهوم، در كليت . ده داردوظيفه اثبات اين اشياء را بر عه، شناسي معرفت
كنـد،   ي را تجربـه مـي  » ديگـر « قواي ذهني ما و در خودآگاهي زندة تام و تمامي كه تـأثيرِ  
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، هرگز به نحو تمام و كمال توسط عقل، آنچه در كليت قواي ذهني ما داده شده. وجود دارد
  :قابل توضيح نيست

كه عنصري اي  (X)هايي براي  به عنوان صرف نشانهاين مفاهيم را ، پس علم طبيعي اصيل
گاه تكميل اين رويـه در تحليلـي از    آن. ضروري در محاسبات آن است، تلقي خواهد كرد

ها باشد و دلايل اينكه چـرا ايـن    آگاهي خواهد بود كه نشان دهندة ارزش اصيل اين نشانه
   ).1388:365، ديلتاي(اند ها براي محاسبات علوم طبيعي ضروري نشانه

كنند، تنوع معرفت مفهـومي   مي به باور ديلتاي، به همان نسبت كه علوم طبيعي پيشرفت
. كنـد  مـي  چشم پوشـي ، كه فرآيندي انتزاعي است بيش از پيش از واقعيت زندة فوق الذكر

مفـاهيمي متكامـل بـوده و از تماميـت خـود آگـاهي مـا سرچشـمه         ، مقولات علوم طبيعي
علـوم انسـاني امابـه چنـين     . شـوند  مـي  انتزاع از معاني تاريخي اشان، اين مقولات.اند گرفته

  :انتزاعي نياز ندارند
فقط آنچه را از مفاهيم جوهر و عليت در خود آگاهي و تجربـه درونـي   ) علوم انساني(

كنند و هر آنچه را از اين مفاهيم كه از انطباق با جهان خارجي به دست  مي حفظ، داده شده
 .استفاده مستقيمي از اين مفاهيم نكنند، اين علوم حتي ممكن است. گيرند مي آمده را ناديده
مضرّ هم بوده است چرا كه ايـن مفـاهيمِ انتزاعـي    ، بيش از آنكه گرهي بگشايد، اين استفاده

چيزي فراتر از آنچه قبلا در خود آگاهي ما در باب طبيعت انسـاني بـوده    اند هرگز نتوانسته
  ). همان(است، ارائه دهند

  
  » مقولات « و تطور در مفهوم و كاركرد » حيات«اصالت . 6

  :طبق بيان ديلتاي
هر نظـام مـدرني   ، از زمان كاربرد دقيق اصطلاح مقوله و تحديد مفهومي آن توسط كانت

ارائـه  ، گيـرد تـا مفهـومي را كـه بيـانگر نـوعي ارتبـاط اسـت         مـي  اين اصطلاح را به كار
  ). 2010:360ديلتاي ،(دهد

، كيفيت و وحدت يـا جـوهر يـك شـي    «يك مقوله نيست ولي رابطه ميان ، »بيآ«رنگ 
يك فرمـول بـراي كـاركرد وحـدت     ، مقوله براي كانت) 361:همان(»مقوم يك مقوله است

اين توصيف البته براي مقولات صوري مناسب است و در ايـن مقـولات   . بخشي فكر است
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 ـ، است كه مرتبط بودن در واقعيت ايـن  . ا مـرتبط بـودن در عقـل اسـت    در تناظر و تطابق ب
  . مرتبط كننده، محصول قوانين عقل و بنابراين روابطي عقلاني هستندهاي  فرمول

بنياد مقولات صوري . پردازد مي ديلتاي به طرح مقولات واقعي در كنار مقولات صوري
شـبكه  در سوژه شناسايي است اما بنياد مقولات واقعيِ ديلتاي نه در سوژه بلكـه در  ، كانت
 كه جامع تر و فراگيرتر از صرف فاهمه و قـوه شـناختي بشـر اسـت     )nexus of life(حياتي

باشد؛ شبكه حياتي مقدم بر سوژه و بلكه مقدم بر هر نوع تمايز و شكاف ميـان سـوژه و    مي
به تاكيد زدايي از ماهيت معرفت شناختيِ ساختارهايِ پيشـيني سـوژه از   ، ديلتاي. ابژه است
در اينجا .پردازد مي هستي شناختي آن از سوي ديگر - تاكيد بيشتر بر ماهيت حياتسويي و 

 رگه هايي از تفكر بعديِ برخي فلاسفه معاصـر همچـون هايـدگر و گـادامر را بـه خـوبي      
   .توان نشان داد مي

كاركرد مقولات واقعي، ارائة صورتبنديِ مفهومي از حيات و تجارب زيسـته  ، با اين مبنا
  :تجربه مشاهدتي بيروني استواقعي و نه 

در حـالي كـه   ، صوري براي ارائه اظهاراتي در باب كل واقعيـت هسـتند  ، مقولات صوري
گرچه دگرگوني يافته و ، جهانِ روح انساني دارند) دريافت(مقولات واقعي، ريشه در فهم 

  .)2003:214ديلتاي ،(شوند مي به كل واقعيت اطلاق

 مقولات صوري يا منطقي بـه دسـت   ،از مقولات واقعي از طريق تغيير صورت يا انتزاع
تـوان   مـي  ،اين نكته را در تحليلي كه ديلتاي از دو مقوله جوهر و عليـت اراده داده . يابد مي
ايـن  » شفاف و بدون ابهـام بـودن  « مهم ترين جنبة مقولات صوري كانت ، به باور وي. ديد

هسـتند كـه محتـواي آنهـا     اي  گونه در حالي كه مقولات واقعي به، مقولات براي فكر است
  ).2010:361ديلتاي ،(است براي آگاهي تاملي، يقيني و آشكار غيرقابل فهم و، براي فكر

اين وضع بدان جهت اسـت كـه ايـن    . تعريف تام و تمام مقولات واقعي ممكن نيست 
. قابـل توصـيف مفهـوميِ كامـل نيسـت      كهاي  شبكه، ريشه در شبكة حياتي دارند، مقولات
پايـان و انتهـايي نـدارد و    ، كه به دنبال معنا دادن به اين قلمرو راز آلود اسـت ، »فهم«فرآيند 

   ).82- 2009:79مورفي ،(همواره تقريبي و غير قطعي است
حداقل برخي از مقـولات صـوري يعنـي    ، دهد كه بر خلاف نظر كانت مي ديلتاي نشان

چنان كه في المثـل در  . ريشه دارندكه در مقولات واقعي حيات ، جوهر و عليت نه در عقل
ت تصـور  « :گويد مي باب عليّت شـده، تـدريجا    مـي  عناصري كه همواره به عنوان ذاتيِ عليـ



  كانت به روايت ديلتاي   50

دهد كـه   مي ديلتاي نشان). 1989:233ديلتاي ،(»اند حذف و با عناصر ديگري جايگزين شده
و فهم آدميـان  در طول تاريخ ثابت نبوده ) جوهر و عليت(اين مقولات ، برخلاف نظر كانت

  .از اين مقولات در طي قرون و اعصار متفاوت بوده است
اصـطلاحي بعـدها پربسـامد و مهـم بـراي       –به نظر ديلتاي ،كل تاريخ ما بعد الطبيعـه   

 - تلاشي ناكام براي تبيينِِِ هستي وطبيعت و انسـان از طريـق دو مقولـة انتزاعـي    ، - هايدگر 
در حالي كـه هـر گونـه تـلاش بـراي اسـتنتاج       . شدبا مي صوري يا ايده آلِ جوهر و عليت

تـاريخي و  هـاي   صـوري و اسـتنباط جنـبش   - فرآيندهاي رواني انسان از جوهري روحـاني 
معنايي جز واژگـون كـردن نظـم امـور نـدارد      ، )پيشيني( معلولي –اجتماعي از اصولِ عليّ 

  ).21همان،(
ه عنوان محصولات اصيل و توضيح اينكه در تاريخ مابعدالطبيعه همواره جوهر و عليت ب

اي  آن را بـه حـوزه  ، واقعي عقل تفسير و استنباط شده و سپس با توسعة معاني اين مقولات
و ايـن يعنـي    انـد  فراگيرتر يعني حوزه فرهنگ در كليت خود و علوم انساني اطـلاق كـرده  

شـبكة   مقـولات ، اولا و با لذاّت، چرا كه مقولات جوهر و عليت. !واژگون كردن نظم امور 
بـا تفسـير رايـج از    . انـد  قابل اطلاق بر علـوم طبيعـي شـده   ، حياتي هستند و از طريق انتزاع

ژگـون   گـردد و مـا بايـد آن را وا    مي ماهيت و سرچشمة مقولات به سر خود بر«  :مقولات
  ).1989:164ديلتاي ،(»كنيم

و شبكة حياتي كه مقـولات   اند مشتق از مقولات واقعي، مقولات صوري، به نظر ديلتاي
اين . آخرين دادة تجربه بوده و ما نمي توانيم از آن فراتر برويم، آورند مي واقعي از آن سر بر

 .بنيادي برايِ همة فرآيندهايِ فكري، ارادي و احساسي است، دادة نهايي

حاصل اينكه از طريق تجربة ارادة خودمـان و رابطـة متقابـل ميـان عمـل كـردن و اثـر        
از حـالات مـرتبط   اي  توانيم يك تـوالي علـّي را بـه عنـوان مجموعـه      مي فتن است كهپذير

يعني زماني كه ، كنيم مي زماني كه ما نيروي حياتي خود را منتقل. يكپارچه تر بازنمايي كنيم
مكريـل  (شـود  مـي  مقولة عليت فهميـده ، كنيم مي اثرگذاريِ اراده را به تجربة خارجي منتقل

،1992:438(.  
امري نيست كه ما از تجربة خارجي انتزاع و سپس بـه تجربـة خـارجي    ، ابراين عليّتبن 

و ، دروني از قدرت اثرگـذاري اراده خـود  اي  بلكه بالعكس، ما احساس و تجربه، اطلاق كنيم
جهان خارج بر خودمان را داريم و با توجه به همين دريافت اسـت كـه   ) مقاومت(اثرپذيري 

در باب مقولة جوهر هم بايـد گفـت كـه    . كنيم مي خارجي اطلاقهاي  ژهرا به ابُ) عليّ(رابطة 
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صـوري نيسـت چـرا كـه      ،»اين نه آني«و » اينهماني«، »هويت«اين مقوله مانند مقولاتي چون 
» شـرط پيشـيني عقـل   «مقولـة جـوهر،   ، در كانـت . براي عقل، كاملاً غيرشفاف و تيـره اسـت  

   :آورده است كه )Understanding the Human World(»فهم عالم انساني« ديلتاي در كتاب .است
بدون اينكـه  ، تواند كثرات را مي قدرت تبيين اين معنا را ندارد كه چگونه يك جوهر، عقل

ايـن  . وحدت خود را در اين كثرات از دست بدهد به مثابة وحدت در خـود جمـع كنـد   
 زندة فـرد   «نوعي شوخي يا غرور كاذب است كه پس از تجزيه و تقليلِ ثبات بـه  ، »خود

ديلتـاي  ( انتظـار چنـين كـاري بـرود    ، ]از ايـن ماشـين  [، »ماشينِ عقلـيِ مصـنوعي   « يك 
،2010:263 -264( .  

  :كنند مي جريان و سيلان حيات را منقطع و گسسته، به نظر ديلتاي مفاهيم
را بـه  كنند و آنچه  مي منقطع و گسسته، پيوسته است، آنچه را در جريان حيات» مفاهيم « 

بـا صـرف نظـر از شخصـي كـه آن را صـورتبندي        ،نحو همه شمول و ابدي معتبر است
در حالي كه جريان حيات يك سير واحد مواجِ جاري و . كند مي بازنمايي، كند مي مفهومي

  .)همان( غير منقطع است

بـراي وي شـماتيزمِ   ، دانـد  مي چون ديلتاي ريشة مقولات را در تماميت ماهيت حيات 
، در نقـد عقـل محـض    شـاكله . مقولات صوري كانت از اساس منتفي است) له سازيِشاك(

صرفا كاركرد واهميت منطقي ندارد بلكه شرايطي را براي اطلاق مقولات به پديدارها فراهم 
بنيـاد مقـولات منطقـي و    ، در ديلتاي اما پردازد مي و از اين طريق به تأمين ابُژكيتويتة ابُژه ها

مقولات واقعي است و در تحليل نهـايي بنيـاد مقـولات واقعـي هـم در شـبكة       در ، صوري
وانگهي از آنجا كـه  .باشد مي سابق بر هر گونه تمايز ميان سوژه و ابُژهاي  يعني شبكه، حياتي

، )هر دو ريشه در حيات و شـبكه حيـاتي دارنـد   ( مقولات واقعي هم جنس با تجربه هستند
  . طرح شاكله از اساس منتفي است

، »ضـد مابعدالطبيعـه   « ممكن است اين اشكال مطرح شود كه با اين توصـيف، ديلتـايِ   
اما بايد ، وارد تبيين خود كرده است -  را» حيات«يعني  - فقط يك مقولة مابعدالطبيعي ديگر 

   :»حيات«توجه داشت كه حيات براي وي صرفا يك مفهوم مابعدالطبيعي نيست بلكه 
و محيط اجتماعي است كه براي همگان قابل » خود « ابل ميان واقعيت تجربه و رابطة متق

سطح نهاييِ واقعيت تجربه شده است و نمي تـوان آن را از يـك   ، حيات. دسترسي است
  ). همان(اصل بنيادي تر استنتاج كرد
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بود كه ميانجي مفاهيم و اي  و واسطه) third thing(شاكله همان امر سوم ، در تبيين كانتي 
حياتي كه بنياد و خاستگاه ، ود اما براي ديلتاي چيزي فراتر از حيات وجود نداردپديدارها ب

باشد و لذا نيازي به طرح واسطه و امر سوم نيست  مي –هر دو  –مشترك مفاهيم و تجارب 
بـه  . )90- 2009:88مـورفي، (همان شبكة آغازين حيات است، و ريشة مشترك براي ديلتاي

تاريخي سازيِ « و از اينجا زمينه براي  مة تجارب ماستباور ديلتاي زمان شرط ضروري ه
«)historicization (واقعي ا، مقولاتايـده آلِ  ، زمان، برخلاف نظركانت. شود مي مهي صورت

واقعـي  ، چرا كه تجربة دروني همانند تجربه بيرونـي پديـداري نبـوده   ، تجربة دروني نيست
تجربـه بـراي   ، در واقع. باشد مي غيرقابل ترديدنداست و شامل واقعيات آگاهي كه يقيني و 

  .بي واسطه و ترديد ناپذير است، آگاهي بازتابي
  

  گيري بندي و نتيجه جمع. 7
در صـدد  ) intellectualized subject(»سوژة عقلانـي شـده   « ديلتاي با آوردنِ حيات به متن 

مـي باشـدبلكه در   صرفا يك واقعيت عقلي يـا صـوري ن  ، نشان دادن اين معناست كه زمان
زمان خودش را در احساس و اراده نيـز  . تماميت خود آگاهي ما مفروض و داده شده است

در تبيين . ترين نوع آگاهي ما يعني آگاهي بازتابي استاي  كند و در دسترس پايه مي آشكار
زمان امري واقعي  اما نزد ديلتاي، هستند) homogenous(»هم جنس«، كانت همه اجزاء زمان

  :ست و هر لحظة زمان كيفيت منحصر به فرد خود را داردا
هـاي   كنيم فكر كنيم، آنگاه اجزاء و قسـمت  مي اگر ما در باب زمان، فارغ از آنچه احساس

تسلسل و ، خطي بوده و اين اجزاء ، مشابه يكديگرند و حتي كوچك ترين جزء هم، زمان
  ). 2003:93ديلتاي ،(اند هستند كه سپري شدههاي  توالي

  :و اينكه
است به » حال « آنچه ، پيشرفت بي وقفة زمان حال كه در آن، زمان انضمامي عبارتست از

  ). همان(پيوندد مي به حال، شود و آينده مي طور مستمرگذشته

تجربه اي است كه افراد در طي و طول جريان زندگي ، طبق تحليل ديلتاي تجربة زيسته
و شـامل  ) شـود  مـي  است كه در بستر زمان محقق يعني تجربه اي( كنند مي خودشان تجربه
ها و آرزوهـا و   اميدها و ترس و دلهره، ها بيم، شود كه افراد از طريق حواس هرآن چيزي مي
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نكته مهم آن است كه محتوا و مضمون اين تجربـه نـه فقـط از طريـق     . يابند مي انتظاراتشان
مسـتلزم  ، لـذا تجربـة زيسـته   . شـوند  مـي  بلكه از طريق عواطف و اراده هم متعـين شناخت 

كنيم و تمايل داريم  كنيم، احساس مي آنچه ما درك مي.وحدت شناخت، عاطفه و اراده است
از . شـود  ما جهت داده مـي   هاي بنيادي اولاً و قبل از هر چيز توسط نيازهاي حياتي و ارزش

ت آن ، تجربة زيسته. است ابعاد بنيادي اين تجربة زيسته زمانمندي چـه مـا در هـر    صرفاً كليـ
احساس و ميل از طريق ، كنيم نيست، بلكه اين درك احساس و ميل مي، لحظه از زمان درك

تجربة زيسته از طريق ، به نظر ديلتاي. آيد مي تجربة حيات و در طول كل حيات ما به دست
طبـق تلقـي   .شـود  فناپذيري مان متعين مي به ويژه از طريق آگاهي ما نسبت به، تجربة زمان

آنچـه حاضـر   ، شود كـه در آن  مي زمان به عنوان پيشرفت بي وقفة زمان حال تجربه، كانت
عبارتست ، پيوندد و زمان حال مي پيوندد و آنچه آينده است به زمان حال مي است به گذشته
  . از زمان كه با واقعيت پر شده استاي  از پري لحظه

تضمن گذشت زمان است حتي كوچك ترين جزء پيشرفت زمان باز هم م، در اين تلقي
 آنچـه بـه عنـوان زمـان حـال تجربـه      . سر و كار نداريم، »زمان حال « و ما هرگز و واقعا با 

به موجب ايـن  . كي قبل حاضر بوده استاند همواره حاوي خاطره چيزي است كه، كنيم مي
جاي تجربة بـي  ، توالي زماني را نمي توان تجربه كرد و حضور گذشته، ذاتي زمان خاصيت

  . گيرد مي واسطه را براي ما
چرا كه مبناي باور وي بـه  ، تجربة زيسته بسيار مهم است» زمانمندي « تأكيد ديلتاي بر  

» تجربـة تـاريخي   « ديلتاي اساساً تجربة زيسـته را بـه عنـوان    . است» تاريخ « نقش بنيادي 
  :فهمد مي

در جريان است پـيش از  هر حالتي ، زماني كه در آناي  تجربة زيسته عبارتست از زنجيره
 چون لحظه بعدي همواره بـر لحظـه قبلـي بنـا    ، در واقع. متمايز گردداي  آنكه بتواند شيئي

 پـيش از آنكـه بتوانـد بـه چنـگ آيـد و درك شـود امـري گذشـته         ، هـر كـدام  ، شود مي
توانـد آزادانـه    مـي  نمايد كـه  مياي  آنگاه هر يك از اين لحظات به صورت خاطره.شود مي

  . )319- 1389:318، ديلتاي(كند مي تجربة زيسته را تخريب، اما مشاهده. گسترش يابد

، بـه نظـر ديلتـاي    .طبق تلقي كانت، كاركرد مهم قوة خيال بازيابي تمثلات گذشته است
، جاري و ساري و ممتد باشد و ما منتظر آن باشـيم كـه منفعلانـه   ، اين گونه نيست كه زمان

كه اي  پيشرفت بي وقفة زمان حال است به گونه، زمانبلكه ، قطعات آن را از حافظه بگيريم
كـه بـه جـاي    اي  »آگاهي بازتـابي «كنيم و  مي فعال، معطوفاي  توجه خود را به آن، به شيوه
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زمان را در منحصر ، گيرد مي كانت قرار) representational consciousness( »آگاهي بازنمايي«
  .كند مي به فرد و بي بديل بودنش در هر لحظه تجربه

در واقع محتـواي ايـن تجربـه و    . سابق بر هر گونه تمايز سوژه و ابُژه است، اين آگاهي
اين دو را تفكيك ذهنـي كـرده و آنچـه را    ، يكي است و ما بعد از تجربه، فعل تجربه كردن

ديلتاي با در نظر گرفتن زمان به عنوان امـري  . كنيم مي متمايز» تجربه « از خود ، تجربه شده
خـود در مقابـل سـوژة    » تاريخمنـدي  « تواند از ايدة  مي و نه صرفاً ايده آل است كه واقعي

كـه مريـد و   ، موجود انساني نه فقط متفكرّ). 1992:95مورفي ،(ايستا و مردة كانتي دفاع كند
بلكه اولاً و قبـل  ، حساس هم هست و زندگي خود را نه فقط از طريق شناختن و بازنمايي

اين فهم اصيل اسـت كـه زمينـه و بنيـادي بـراي      . كند مي هدايت» فهم« از هر چيز از طريق
  .كند مي دعاوي بعدي ديلتاي فراهم

  
  نامه كتاب
  .1392، ققنوس، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، به فهم در آوردن جهان انساني، ويلهلم، ديلتاي
 ،انتشـارات ققنـوس  ، ديترجمه منـوچهر صـانعي دره بي ـ  ، ل جهان تاريخي در علوم انسانيتشكّ، همان

1389.  
  1383، ترجمه حسن رحماني ،انتشارات دانشگاه مفيد، ذات فلسفه، همان
  .1388، انتشارات ققنوس، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، قدمه بر علوم انسانيم، همان

، اي براي هر مابعدالطبيعة آينده كه به عنـوان يـك علـم عرضـه شـود      مقدمه: تمهيداتكانت، ايمانوئل، 
  .1370مركز نشر دانشگاهي، : ترجمه غلامعلي حداد عادل، تهران

  . 1394انتشارات ققنوس: ،ترجمةبهروزنظري،تهراننقدعقل محض ،كانت، ايمانوئل
  .1387نشر ماهي، :تهران، ،ترجمه خشايار ديهيمياي فلسفه قاره، سايمون، كريچلي

بهـار و  ، 8ش ، فلسـفه  فصـلنامه ، كانـت  درانديشه وآگاهي زمان برنسبت نقديسيد حميد ،، طالب زاده
   .1383تابستان 

 .1376، سروش انتشارات  :، تهراندونس اسكوتوس و كانت به روايت هايدگر ، ريمكمجتهدي، 

  
Dilthey, Wilhelm.Introduction to the Human Sciences. (Selected Works Vol. 1) ed. by Rudolf 

Makkreel and Frithjof Rodi. Princeton: Princeton University Press, 1989. 

------------- , Understanding the Human World, (Selected Works Vol. 2) ed. by Rudolf Makkreel 

and Frithjof Rodi. Princeton: Princeton University Press, 2010. 



 55   مالك شجاعي جشوقاني

------------- , The Formation of the Historical World in the Human Sciences. (Selected Works 
Vol. 3) ed. by Rudolf Makkreel and Frithjof Rodi. (Princeton: Princeton University Press, 

2003. 

Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, Fifth Edition, Enlarged. Fifth Edition, 

Enlarged edition. Bloomington: Indiana University Press, 1997. 

Kant, Immanuel.Critique of Pure Reason. trans. and eds. Paul Guyer and Allen 

Wood.Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 

Makkreel, Rudolf. Dilthey: Philosopher of the Human Studies. Princeton University press.1992 

Murphy, Courtney Hammond , The Possibility of Universal Objective Validity in the Human 

Sciences, A dissertation submitted to Graduate Studies of Emory University, 2009. 


